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  چكيده
هاي گنجايش اساطير هاي ادبي جهان معاصر يكي از قالبگونه رمان يكي از

اي از رمان با رويكرد نمونه "اسفار كاتبانهاي روزگار اساطيري است. "و انديشه
مضامين اساطيري كار بسته شده در اين اثر  اسطوره و عرفان شرقي است. اهم

هاي وجهي انديشه الگوهاي ايزدان زن اثيري و دوعبارتند از؛ تناسخ كتابت كهن
انديشي و مار آرمان مرگ الگوي تقدير اسطورةيهود كهن راديكالي و نژادپرستانة

بينامتني از قرآن و متون كلاسيك ايران  خسروي در اين اثر با استفادةمرگي. بي
اي را دنبال كرده است. از جمله با اسلامي و متون عهد عتيق اهداف چندگانه

لام و يهود و تلفيق زبان كهن و امروزين بازتاب اهميت كتابت تجميع عقايد دين اس
ها اشاراتي كوتاه در در قالب روايت» ها و آيين اسلامي و يهودانديشه«بازتعريف 

ها و به بار اساطيري رمان افزوده است. با توجه به نشانهو... » آيين بودا«باب 
توان ين اثر آن را ميفضاهاي بوف كوري مثل زن دو وجهي و رقاصة هندي در ا

ّي كرد كه به  نوشته شده است. » بوف كور«سي از ادبيات تأاز زمره آثاري تلق
هاي اساطيري اي است كه به تحليل و نقد موتيفكتابخانه-روش تحقيق توصيفي 

  اسفار كاتبان پرداخته است. 
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  مقدمه
سازد ديداري يك اثر تا حدودي اطلاعات به مخاطب منتقل مي ةوان كتاب اولين لايعن

هاست به معني كتاب«سِفر» بايستي ترجمان درون و چيستي آن باشد. اسفار جمع قطعاً و 

كه در اول مجلد عهد عتيق  موسيسِفر به كتب پنجگانه يا پنج  اي استاشارهو ضمناً 

از همان ابتداء خواه ناخواه به فضاي  مخاطب خاص اين رماناست. قاعدتاً (تورات) واقع 

  كند. اساطيري عهد عتيق رجعت مي

زهره  ةاين رمان از سه روايت اصلي و در جوف اين سه از دو روايت فرعي يكي نام

زلفا جيمز تشكيل شده است: روايت اول كه راوي آن احمد  ةكارلوس و ديگري سفرنام

عقيدتي رمان است كه (اين نگرش) تا انتهاي رمان حاكميت بينشي يا  ةپاي بشيري است

 .اندروايت دوم روايت دراماتيك سعيد و اقليماست. اين دو دانشجوي علوم اجتماعي. دارد

كار تحقيقي اين دو، سعيد نماينده فكري دين اسلام و اقليما كانون فكري دين يهود است. 

». هاي جوامع با بررسي نمونه تاريخيبنياننقش قداست در ايجاد «مشتركي دارند با عنوان 

اساطير اسلامي و يهود با  ةهاي بحث درباردر حقيقت طرح اين موضوع به گسترش دامنه

  انجامد. سرار و شدرك قديس ميالاسازي خواجه كاشفبرجسته

شوند و با جهت دادن به گفتار سعيد و اقليما در جريان تحقيق به هم دلباخته مي

شوند. سعيد با ضميمه ساختن روايت و طرح رمان موفق به آفرينش اين اثر ميپرسوناژها 

مادر  ةپدرش احمد بشيري به تحقيق و اقليما با نقل سرگذشت شدرك قدّيس و پيوست نام

 ،كنند. بهاي عشق اين دوهاي كتابت اثر را گردآوري ميو الصاق سفرنامه مادربزرگش داده

بات نژادي است و سعيد بايد كاتب بماند تا جاودانگي قرباني شدن اقليما به دست تعصّ

  اقليما را در صحيفه رسالات بنگارد. 

روايت سوم شرح حال شدرك قديس يهودي است كه با اقتباس از زندگي دانيال نبي 

بينامتني از قرآن و متون  ةنوشته شده است. به طور كلي خسروي در اين اثر با استفاد

اي را دنبال كرده است؛ نظير متون عهد عتيق اهداف چندگانهكلاسيك ايران اسلامي و 

با تجميع » نوآوري در فرم و محتوا« ،»زبان مصنوعي«و توليد » زبان« ةهنرنمايي در عرص

عقايد دين اسلام و يهود و تلفيق زبان كهن و امروزين و...؛ كه از اين ميان با بازنويسي و 
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آيين كفن و دفن مرده در دين  ،تقدير ،حلولسخن گفتن از مباحث كلامي مثل تناسخ و 

سرار و شدرك الاشرح قداست و كرامت خواجه كاشف ،مرگ و زندگي و عشق ،اسلام

  زن اثيري به بار اساطيري رمان افزوده است.  و نيز قديس يهودي

  

  بيان مسأله

دبي در ادبيات داستاني هاي رايج توليد ااستفاده از صور اساطيري يكي از از روش

نويسي در دست ترين ابزارهاي داستانشايد بتوان گفت يكي از كاربردي معاصر است و

يادگار روزگار نخستين  ،ترين رؤياهاي جمعي بشرنويسندگان معاصر است. اسطوره ديرينه

ان چندخدايي يا روزگاران اساطيري دور واست. اسطوره شرح روايت تكوين عالم و انسان 

الطبيعه و فرا انساني همچون ز اعمال موجوداتي با قواي ماوراءاسطوره ا هاست.النوعرب

خ زماني رگويد كه در زمان بيو قهرمانان سخن مي ،ارواح ،اشباح ،ديوان ،ايزدان ،خدايان

  بودن از مختصاّت روايات اساطيري است. قداست و مينوي داده است و

  ين سئوالات را بيابد: تا جواب ا تحليلي بر آن است –اين مقاله با روش توصيفي 

  مبناي اساطيري اسفار كاتبان بر چيست؟

  هاي اساطيري در اسفار كاتبان كدامند؟ مايهبن

  

  تحقيق ةپيشين

در مورد تحليل اساطيري آثار خسروي تاكنون كار منسجم و جامعي انجام نشده است. 

ان و عصر مردم ها (فرهيختگبه طور كلي درباره وي به طور پراكنده مطالبي در روزنامه

هاي اجتماعي نوشته شده است و گاهي اوقات نقد آثار وي با حضور ها و شبكهو...) رسانه

  اي انجام شده و موجود است. اي و غيرحرفههاي حرفهايشان و در مصاحبه

  در سطح دانشگاهي در باب اين رمان كارهايي از قرار زير انجام شده است: 

يي و چندشخصيتي در رمان پسامدرن ايران با چندصدا"اي تحت عنوان مقاله . ١

 تأليف محسن نوبخت؛ "نگاهي به رمان اسفار كاتبان از ابوتراب خسروي

عفت يگانه در دانشگاه پيام نور مركز  از "تحليل عناصر اسطوره در اثر خسروي" . ٢

 تهران.
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 ةنوشت "در آثار ابوتراب خسروي الگوواكاوي چند كهن"اي تحت عنوان مقاله . ٣

مبحث مشترك اين  "زن و مار"و  "كلمه"ي الگوشفيعي نسب موجود است؛ دو كهنمريم 

حاضر است؛ وجه تمايز اين دو نوشته در مستند سازي و منابع استفاده شده  ةمقاله با نوشت

بيان موضوع متفاوت است و هر كدام با لحن ادبي خاص  ةعلاوه بر اين نحو است.

ي تقدير الگوما در بطن كهن ةي مار در نوشتالگوه كهن؛ و البتاندنويسندگان آن نوشته شده

 بررسي شده است.

نوشته جواد  "گرايي در اسفار كاتبان خسرويبوم"ناگفته نماند نقدي با عنوان  . ٤

ي اساطيري در اسفار هايهمابنموجود است كه اشاراتي به  فضاي مجازياسحاقيان هم در 

اري به مقالات علمي و دانشگاهي شبيه كاتبان كرده است وليكن از حيث قواعد نوشت

  نيست.
 

  اهميت تحقيق  ضرورت و

ي اثر يك نويسنده و مشخصاً اثر خسروي فوايدي در جهت شناسرمزگشايي و اسطوره

نقد و بسط ادبيات فاخر و غني دارد.  و سهولت دريافت تفكر نويسنده براي مخاطبان عام

كرد اين رمان خسروي با روي ةرباركه كمتر در سطح دانشگاهي دموضوع از حيث اين

موضوع نويي است و ضرورت و اهميت تحقيق از اين جا  ،اسطوره كاري انجام گرفته است

  شود. مي روشن

  

  بحث و بررسي
  معرفي ابوتراب خسروي )الف

در فسا متولد شد. به تبع شغل نظامي  ١٣٣٥فروردين سال  اولدر  ابوتراب خسروي

فقيد ايراني  ة. در مقطع دبيرستان در نزد نويسندزيستن پدر در شهرهاي مختلف ايرا

در  ذهني در شيراز بوده است و ة. او آموزگار كودكان عقب ماندكردهوشنگ گلشيري تلمّذ 

  حال حاضر بازنشسته است. 

ت گفت در أتوان به جراي است با ذائقه بومي؛ با اندكي تساهل ميخسروي نويسنده

ئال مكتب پسامدرن و ردپاي رئاليسم جادويي مشهود آثارش علاقمندي به فضاي سور
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باروري خوبي براي رشد و بالندگي  ةاست؛ كه هر كدام از اين سه گانه مكاتب مذكور قو

يي كه نقش بازتاب اسطوره در اسفار كاتبان را دارند به هايهمابنعناصر و . اساطير دارند

با رويكرد روش سنتي تأويل عرفان بيشتر  هاآنتحليل  شوند وبندي ميترتيب زير دسته

  ها) و اساطير ايران باستان است. الگو(اصطلاح كهن اسلامي نقد يونگي

  

  هاي حيات در اسفار كاتبانمايهبن ب) 

  تناسخ و حلول  )١-ب

ريزي رمان بر پي ةي اسطوره است. دربارهاباززايي و رجعت به سرآغاز از كاركرد

يك برداشت و  )٥٦(بقره: » تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ مَوتِْكُمْ بَعْدِ مِنْ ناكُمْبَعَثْ ثُمَّ«مبناي آيه قرآني 

 از تناسخ و حلول به جهت توان از آن كرد اين است كه بگوييمقرائت اساطيري كه مي

براي توليد اثري  -شبه آن با اسطوره استكه وجه -خصيصة نوزايي و حركت دوّارش

برانگيز و بحثتأويلي مذكور يكي از آيات  ةه است. آيسمبليك شد ةمحور استفاداسطوره

گردد به درخواست جمعي از سران آيه برمي موضوعهاي علمي مسلمانان است. حوزه

مشروط  وندرا به آشكارا ديدن خدا (ع). آنان ايمان آوردن به موسي(ع)لجوج قوم موسي

  كردند.

» م خود مشاهده كرديدرا به چش پس صاعقه سوزان بر شما فرود آمد و آن«...  

  .)٥٥: (همان

به  هاشود و موسي با ديدن اين صحنه بازگشت آناين صاعقه باعث مرگشان مي 

  كند. تقاضا مي وندزندگي را از خدا

» پس شما را بعد از مرگتان حيات نوين بخشيديم شايد شكر نعمت خدا را بجا آوريد.«

  .)٥٦همان: (

كه از صدر اسلام تا به  ج از اين آيه استتناسخ و رجعت دو اصل عقيدتي مستخر

است. از اقوال و آثار  بوده هاي فكري و عقيدتي مسلمانانامروز مبحث اساسي كانون

تناسخ  ،در باب آياتي چون آيه فوق ديني مثل سهروردي مندانصاحبنظران و انديش

عقيده بر شيعي در اين آيه  مفسران شود و ليكن به باور غالب مفسران خاصهبرداشت مي

  رجعت است. 
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پذيرش وجود هر كدام از اين دو در اين اثر از  ،خواه اين خواه آن ،تناسخ يا رجعت

مضامين اسطوره سازند. تناسخ يا رجعت يعني حيات نوين. بني آدم از همان زمان كه آباي 

اش مرتكب گناه نخستين شد و جاودانگي در بهشت ابدي را از كف بداد با هبوط اساطيري

  است. بوده وجوي كمال و جاودانگيپذير مادي در جستعالم زوال به

صفتي كه اسطوره با آن دو  .اي نوزايي استتناسخ يا رجعت دو قالب عقيدتي به گونه

ي الگوكهن -اشتراك و برابري دارد. بنابراين گشايش رمان با حلول روح يحيي كندري 

وجودي احمد بشيري مدخل  ةدر جوهر -مكرر و جاري در آثار خسروي مطلوب و

روايت اول كه شاكله  ةهاست. رمز و رازهاي پيچيدوارهمناسبي براي پاگشايي اسطوره

شود. شيخ يحيي كندري در اساسي رمان نيز هست از همين صفحات آغازين شروع مي

بقره كه نماد تبيين تجديد حيات است سورة  ٥٦ ةياي صادقه با استناد و پشتگرمي به آيؤر

موروثي تبار جمعي را  ةاحمد بشيري است و از اين طريق محمولهيأت به حلول در قادر 

ها فرس ةكند. اسفار كاتبان مجموعمي اي نوين با نام اسفار كاتبان ارائهبازسازي و در بسته

هاي ومنزلت قدسي است. سفر اول كه مجموعه و كليتي از آثار و انديشهشأن و دفاتر با 

تقديرگرايي است؛  و كتابت و كلمه ،معاد ،احث بنياديني چون رجعتاسلامي است شامل مب

  كه يكايك اين موارد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. 

پروري دارد. شيخ اسطورهتناسخ يا تعدد زندگي يا تجسد مكرر در اين اثر خاصيت 

تقدير او باشد و هم  احمد بشيري تجسد و حيات يافته تا رازگشايهيأت يحيي كندري به 

  مهارت كتابت بذر مكتوب حيات را به او انتقال دهد.

ايم تا در محشر همچون شمايي به جهان خاكي باز گشتههيأت اينك ما به «...  

شود مصاديق الآثار هم بدين هنگام كتابت صغرايي كه به وقت قرائت حادث مي

ات را به عين رويت نموده و كني تا وقايع اين دور هم ثبت گرديده و تقدير گمشده

   .)٩: ١٣٨١(خسروي، » هم كتابت نمايي.
ماهيت تناسخ در اين رمان با تناسخ مذهبان هندو متفاوت است و بيشتر به افكار و 

تا حدودي به نوعي  و نيز مشرب عرفان مدون و كلاسيك ايران اسلامي نزديك است

ي شهود و مكاشفه و وجد و اشطحيات و مكاشفات روحي نويسنده مربوط است؛ گونه

قديسان در عالم خلق انجاميده است. شيخ يحيي كندري  ةروحي كه به حضور جاودان ةنشئ
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 احمد بشيري كاتب متجليهيأت راز آموز تقدير نخستين شخصيت رمان است كه در 

  شود:مي متولد هاي گوناگون در طول دورانهاسرار به هيأتالاشود. خواجه كاشفمي

ها به امر قادر اعلي بارها قبض روح شده و مستمر شكفته ورانما به د«

اي گرديده و در زهداني قرار يافتيم تا به گرديديم... و لكن از براي مشاهده نطفه

هاي گوناگون از براي هدايت در هيأتدنيا درآييم ولي همچنان رب اعلي ما را به 

  .)٣٨(همان : » هاي سرگشته سرگردان ساختميان امت
شهود مقيد به تولد دوباره است. رجعت به مرحله جنيني و  ت ظاهراً سرادر اين عبار 

از سرگيري مجدد حيات قدسي است. شرط  و استقرار در زهدان تهذيب روح و تجدد قوا

 ةاين خواسته در اين رمان به وسيل .اي پاكي و نوزايي استتحقق زندگي معنوي و اسطوره

  شود.مي ساز برآوردهان يك ابزار اسطورهتناسخ يا تجسد مكرر به عنو

دغدغه ازلي انسان است. در اين اثر تناسخ را  ،رسيدن به بي مرگي و اكسير حيات

در حكم صنعتي است براي  كهيك امكان جانبخش فرض كرد  و توان يك مصداقمي

نابودي مقابله با مرگ. در عرفان ايران اسلامي منحصراً بعد جسماني انسان در معرض فنا و 

پذير كه الهي دارد و ناميراست. جسم همچون مركبي است ميرا و فرسايشمنشأ است روح 

  جوهر ثابت درآمده تا مأموريت انسان را در زمين محقق سازد.  ،به استخدام روح

. و راز )٣٨ (همان: »تعالي فناناپذير استآدمي به عين ذات باري« به باور خسروي

حيات ابدي است؛  ةقو "هوشياري"ر هوشياري دراوست. جاودانگي انسان تعبيه عنص

آن زنده و جاويد . انسان با داشتن آن، هر است نيروي لايزالي جاري در انسان و جهان

  است و قابليت تولد دوباره از آن اوست و مرگ پايان زندگي نيست.

خواجه . «)٣٩(همان: » بخشد...هاي خاكي ما قداست ميهوشياري به تن« 

كند كه او از جنس همان هوشياري است كه در لاسرار به بلقيس اشاره مياكاشف

ذات جهان جاري است و اينك ما كه خواجه احمديم او را بدين دور هم بر مشتي 

  .)٣٩(همان: » ايمخاك مستقر آمده به نكاح خود درآورده

اته زن و با وجود آن وجه لك است تعالي و تقديس انسان ةهوشياري اصالت دارد و ماي

  اعتنا نيست. اثيري درخور سرزنش و

ايم و خواجه گويد: آن زن روسپي است كه ما او را در لاهور ديدهكسي مي«...  

فرمايد: هر كه هست زني است كه در جهان جاري است و دليل ما حضور مي
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اوست... براي شما چه توفيري دارد كه آن زن ايامي در كجا بوده مهم آن است كه 

  .)٣٩(همان: » تن خاكي او را تا به كجا آورده... هوشياري
همگوني انسان هوشيار به خدا اعتقاد به جاودانگي و تداوم حيات در مذهب خواجه 

  سازد.الاسرار را ميسر ميكاشف

حتي از پس هزار بار مردن هم دوباره به پا خواهد خواست. زيرا كه از «... 

  .)٤٣(همان: » تعالي است... جنس باري
ون انسان از جنس باري تعالي است  قادر به تولد و زنده شدن مجدد حتي پس از چ

قهرمان مرد يا زني «معرفتي  نشئةهزار بار مردن است . به جز اين نگرش ديني حاصل از 

عبور كند و  هااش فايق آيد و از آنهاي شخصي و يا بومياست كه قادر باشد بر محدوديت

ميرد ولي انساني برسد. قهرمان به عنوان انساني مدرن ميً لامفيد و معموماً به اشكال عمو

خطير او  ةشود. دومين وظيفمي چون انساني كامل متعلق به تمام جهان است دوباره متولد

جديد و آموزش درسي كه از اين حيات مجدد آموخته هيئتي بازگشت به سوي ماست با 

 ،سرارالاخواجه كاشف ،. از اين است شيخ يحيي كندري)٣٠ -٣١: ١٣٨٥، بل(كم» است

زيرا  شونداند و مكرر متولد ميقهرمانان هميشه جاويدند و در زمانه جاري ،شدرك ،بلقيس

  .اندسرنمون انسان و صورت ازلي انسان دو جنسي

  

  كلمه و كتابت  )٢-ب

انديشد. كتابت نويسد آنچه را كه ميتواند بتنها موجودي كه مي ،حيوان ناطق ،انسان

 . دارد الهيمنشأ قدسي و  ةهاي انسان به خداست و در اين رمان ريشيكي از همانندي

. )٩: ١٣٨١ ،(خسروينوشتن طريق مكتوب سپاس و شكرگزاري به درگاه خداوند است 

ت. انتساب كاتب به خدايي كه اهل كتاب است نماد وجه قدسي و آسماني كلمه و كتاب اس

  و كلام است.  ءخدايي كه خالق هر شي

كه آغاز آفرينش از آن  مخصوصي است ةدر نزد اسطوره باوران واژ» كلمه«اساساً  

صدور موجودات بر سبيل ابداع منشأ . در حكمت اسلامي نيز )٦٧١: ١٣٨٦، (ياحقياست 

 إِذا وَ الْأَرضِْ وَ واتِالسَّما بَديعُ «: بوده است» ن«ك ةدفعتاً واحدتاً از ذات حق به واسطه كلم

 ة. در آثار ابوتراب خسروي وجوه چندگان)١١٧(بقره: » فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولُ فَإِنَّما أَمرْاً قَضي
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انسان با كتابت و با . در باور خسروي زاياست "كلمه"در حقيقت  اصالت دارد. "كلمه"

 ش مكرر و جاودانگي دستروزگار به زاي ةدر صحيف "كلمه"استفاده از قدرت باروري 

ي فكري خسروي با هايكي از پايه "كلمه"يابد. به جز اين وصف كاربست وجه قدسي مي

 "كلمه"همان وجه قدسي  "اسم اعظم" رويكرد اسطوره و قداست است. به عنوان مثال

سرار و شدرك هر دو قديس رمان حافظ آن هستند و با آن قادر الااست كه خواجه كاشف

تواند با آن اسم بلقيس زن اثيري را به محضر مي اعمال خداگونه هستند. خواجهبه انجام 

رؤيت شاه و اهل حرمش آورد. او را چونان شعري تقطيع كند و دوباره با خواندن اسم 

  اعظم اورا احيا كند و جاني دوباره بخشد.

كنيم... تن فرمايد ما اينك جسم بلقيس را چونان شعري تقطيع ميخواجه مي«

جنس ستاره و ماه است و همة اين آيات حضرت حق است كه قادر  آن زن از

خوانيم كه مثل است. حضرت حق همو كه ما به نام همو معشوق خود بلقيس را مي

خيزد و هماني خواهد شد كه بود. معشوق خاكي ما هاي شما بر ميغبار از دست

  .) ٤١-٤٠: ١٣٨١(خسروي، » نشسته بر اين تخت مرصع

سخن خدا [لوگوس كلمه] جهان را آفريده است و نخستين «اعتقادات مصريان  ةبر پاي

وجود گذاشته است. در آغاز نام  ةخدا خود اعتقاد داشته كه بر اثر نيروي نامش پا به عرص

 ،هستي و از آن جمله خود خدا را خلق كرد. هر كس كه نام حقيقي يك خدا ةبود كه هم

در  .)٩٦: ١٣٩٣ ،(كاسيرر» ي بر صاحب آن نام دارديك شيطان را بداند قدرت نامحدود

دانند مي سرار و شدرك قديس اسم اعظم يا نام حقيقي خدا راالااسفار كاتبان خواجه كاشف

به جز قداست كلمه در تاريخ بر اساس منابع موجود و  و قدرت نامحدود و خداگونه دارند.

لوك بنوا كتابت را به « ه است.شد، كتابت نيز امر قدسي دانسته تحقيقات صورت گرفته

 »داندثانوي (بعد از كلام) مي ةرمزي در مرتبآيين  تريناش مهمهزارسالهسيخاطر قدمت 
   .)٢٢: ١٣٨٩ ،(ستاري

معاد اصغر با قيامت عظمي و اشاره به تكلم  ةدر اسفار كاتبان قياس كتابت به منزل

ي روشني است از زمان آغازين؛ اعضاء و جوارح بني آدم در روز قيامت همگي تصويرساز

  و روشنگري مخاطب است براي رجعت به اصل.

يابند در هيأت كلمات بر صفحة و همچنان كه اشياء بر صحيفة هستي نزول مي«

بدل به اشياء واقعه گردند تا همچنان كه در ئت رسالات قرار يافته تا به هنگام قرا
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در محشر صغري هم ئت اگردد به وقت  قرقيامت عظمي هر مخلوق مبعوث مي

احضار گرديده تا واقعه همچنان كه واقع بود  وقوع يابد. و اين همان معاد اصغر 

و اطلاع جمعيت هر دور باشد... و اين به جز اثبات ئت خواهد بود تا اسباب قرا

سازد و عبارت حقيقت محشر عظمي از براي بني بشر نيست كه معاد را متحقق مي

در محضر باري تعالي فاني نباشد كه حتي اعضا و جوارح  بود از آنكه هيچ فعلي

اند به كلام درآمده به لسان خود بني آدم و همچنين اشيايي كه اسباب معاصي بوده

شرح آن معصيت بگذارند آنچنان كه در تعزيتي شكل واقعه بنمايند. و اين تعبير 

  .)١٠: ١٣٨١، (خسروي ...»سفر كاتبان است و ئت همان قرا

ميزان اهميت كتابت در نظر ابوتراب خسروي آنقدر زياد  ر كه در بالا اشاره شدهمانطو

شيخ "حتي يكي از دلايل بازگشت  گويد؛مي كه در آغاز رمان پيرامون آن سخن است

 "مضبط كلا"در هيأت احمد بشيري كتابت است. به باور شخصيت رمان او  "يحيي كندري

به بهترين  "فرمان اقرأ"ستين خداوند است كه راه سپاسگزاري از خداوند است؛ كاتب نخ

در نزد خسروي ذي شعور و جاندار است و ابزاري است  "كلمه". داد (ص)،محمد ،عالم

 كند كتابت با كلمهمي انسان را تهديد ،. آنجا كه مرگبخشدكه حيات جاويدان مي جانبخش

شود سعيد براي مي شتهكند. به عنوان مثال وقتي اقليما ك ناپذيرتواند او را زوالمي

  شود:مي "كلمه"جاودانگي اقليما دست به دامان 

از جنس كلام  ناپذيربراي همين است كه در غياب آن تن خاكي بايد تني زوال«

هر غايب ئت نگام قراگويد به همي برايش نوشت تا همچنان كه شيخ يحيي كندري

هوشياري در مردمكانش خواند آن اي كه شكل چشمان اقليما را مييا كه نيامده

ش ناپذيرحضور زوال مثل آفتاب بدرخشد. تادر مجال بود ونبود شكل خاكي تنش

  .)١٨٩-١٨٨(همان: » شودئت در كلمات سربي حلول كند و آن هوشياري قرا

نافذ بودن كلمه و قدرت تأثير آن بر انسان شگفت انگيزاست. درجايي از رمان در 

 خوانيم كه فرمان سوزاندن آن صادر، ميب مقدس يهودكتا ،تاريخي تلموذ ةتوصيف پيشين

  شود:مي

هاي شيطان است كه بذر كلمات بسوزانيد كلمات تلموذ را كه بذر نفرين«...  

شيطان است كه منظر كلماتش به عين دهليزهاي دوزخ است و بي آنكه نگاهي به 



 ١٣٧□  ١٢٧-١٥٠ صص زاده و... پوران علي   ابوتراب خسروي  "اسفار كاتبان"هاي اساطيري در مايهبُن

 

گلوگاه  كلمات آن اندازيد بسوزانيدشان هر جا كه باشند حتي اگر كلماتي در

  .)١٤٢(همان:  »خوانندكودكان يهود باشند كه سرودهاي تلموذ را مي

بذر آفرينش است و در آثار ابو تراب خسروي اصالت دارد؛ اساساً كلمه براي  "كلمه " 

توانند وجه نمي گرايي نظير ابوتراب خسروي اسطورههر كاتبي هويت ساز است. كاتبان 

سرار و شدرك با كاربست الاظر دور دارند. خواجه كاشفرا از ن "كلمه "قدسي و اساطيري 

دلبستگي فطري انسان به جاودانگي و ابديّت و وهميشه جاويدند.  كنندمي اسم اعظم خلق

هراس او از مرگ و نابودي است. توسّل به كتابت يكي از  ةتعلّق خاطرش به حيات ماي

فراموشي است؛ خسروي با استراتژي تدابير بشر براي پيوستن به ابديّت و مقابله با مرگ و 

  سازد.را ابدي و جاويد مي هاكند و آنمي ي آثارش بي مرگي عطاهاكتابت به شخصيت

  

  تقدير ةاسطور پ)

 ةتقديرگرايي است و عامل رشد آن در زمين ،اصلي بافت اين رمان ةرسد حلقبه نظر مي

ر ديرين بني آدم است كه مرگ انديشي است. تقدير مفهومي رمزآلود و باو ،إنشاي راوي

ريشه در باورهاي كهن اساطيري زرواني و عرف و شرايع حتي از نوع اديان توحيدي دارد. 

آورد كار جهان را به تقدير زمانه و بخت مقدر پيش مي«در كتاب مينوي خرد آمده است: 

سي اي براي هر كاي كه در هر دورهكه خود زروان فرمانروا و ديرنگ خدا است به گونه

 ،خرد(مينوي» رسدمقدر شده است كه آنچه لازم است بيابد به همان گونه آن چيز بر او مي

ي از شناستقديرگرايي (فاتاليسم) از مباني بنيادين آيين ميترايي است و ستاره. )٤٢: ١٣٥٤

مند بودند و در تعيين خدايان توان ،علوم مورد توجه آن است. در اعتقاد زروانيان سيارات

 ،. در حقيقت در انديشه زرواني تقدير)١٤٨: ١٣٧١ ،(رضيوشت انسان تاثيرگذار سرن

. در آيين زرتشتي )٤١و ٣٥: ١٣٧٧ ،آبادي(دولتزروان است ت مشيحاكميت مطلق دارد و 

ثير ستارگان در سرنوشت انسان در كنار يا به موازات ايمان به اراده تأنيز به جهت اعتقاد به 

اي اسلامي به گونه ةرايي رواج داشت. بازتاب اين تفكردر ايران دورو اختيار آدمي تقديرگ

شود؛ قضا و قدر ادبيات ديده مي ةديگر در آيين تصوف و انديشه جبري اشاعره و در آيين

ترتيب مرگ غيرحتمي و مرگ حتمي) از جمله مواردي لوح محفوظ اجل و اجل مسمي (به

  ند. كشاست كه بار معنايي تقدير را به دوش مي
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، (خسروي ي تقديرگرايي استهادر اين اثر پيشگويي و علامات آسماني  از نشانه

مرگ شاه  كه بر تقدير اشراف دارد و واقعه سرار كسي استالاو خواجه كاشف )١٧٤: ١٣٨١

رسد روايت تقدير مرگ شاه منصور با چند رويكرد كند. به نظر ميمنصور را پيشگويي مي

  نوشته شده است:

ماده  ناپذيراثبات حتميت مرگ در عالم زوال .٢روايت » شاه«قام احمد بشيري از انت .١

اثبات چرخة مرگ در حيات و حيات در  .٥هوشياري و سرّ بقا  .٤ناگزير بودن تقدير  .٣

  مرگ

چرمين است كه سرگناهكار را روي  ة(كه به معناي سفر "نطع" با توجه به معاني كلمات

به جرم سياسي كشته  ١٣٢٩آذر دختر احمد بشيري در سال ( "لخس ةكند"بريدند) و آن مي

احمد بشيري پدر خانواده با دو هدف زير براي تسلّي خاطر خود و همسرش  شده است)

اثبات  -١رجوع كرده است:  - متون كلاسيك عرفاني –اش به ناخودآگاه جمعي ،رفعت ماه

   ."اه روايتش"انتقام از . ٢حتميّت مرگ در عالم زوال پذير مادّه 

  

  پذير مادّه. اثبات حتميّت مرگ در عالم زوال١

ه با سرنوشت ههراسي جزء لاينفك فطرت بشر است. آشفتگي شاه مغفور در مواجمرگ

رود. عامل مرگ سلطان از خود اوست؛ به قتال با تقدير مياو شده امري عادّي است. تعيين

ترين دشمن انسان هستند و دروني بزرگاوست. لذات نفساني و اميال  ةكشند ةاو ماد ةنطف

سرار بر شاه روايت گشوده است. الاهلاكت او. اين رازي است كه خواجه كاشف ةماي

صورت نوعي شاه مغفور است. فرمان شاه بر قتل ذرياتش و سقط نطفگان  ،خواجه

  شود. صادر و ساري مي» توطئه«

زن دووجهي و اثيري و  ،اري تقدير در روايت مصاديق الآثالگوبه جز سخن از كهن

زن دو  ،اساطيري اين رمان است. در نظر شاه ةمار در بطن اين روايت بعد گسترد ةاسطور

مرگ او. زن محمل  ةسو دارد هم زاياست و نويد بخش تولّد و حيات و لذّت هم حامل نطف

هر  داند؛ كهاضداد يعني مرگ و زندگي است.  شاه مغفور مقاربت را تجربه كردن مرگ مي

حيات عين مرگ است كه «كند. در نظر شاه آدمي به كرات با انجام آن فعل مرگ را لمس مي

اند. و و موت و حيات دو روي يك سكه. )١٠١(همان:  »نطفة حيات همان علت مرگ نيز هست
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يابد. شاه بايستي احتراز از زنان و ترك لذّت مرگ به صورت زنان تجسّم و به دست آنان وقوع مي

 آوردگويد و به عقد اميران در بار در ميش بگيرد. زنان اسباب تقدير مرگ را طلاق ميرا پي

. تقديرگريزناپذير )(همان »همانا موت است«تقدير هيأت در نزد او شكل و  .)١١٦(همان: 

است و تدبير شاه را سودي نيست. دو زن يكي تجريدي ساكن وراي وقايع مكتوب رفعت 

كنند تا او زن رقاصه هندي در متن زندگي شاه منصور عبور مي ماه و ديگري وجه لكّاته

ترين رموز روايت در همين حضور زن دو وجهي و تقدير مرگ را برايش رقم بزنند. پيچيده

 يكي و يابيم رفعت ماه و رقاصه هنديهاست. با خوانش روايت در مييگانگي شخصيت

 ةشود و همشيري تاريخ تكرار ميشاه بشير و سعيد بشيري يكي هستند. در نظر احمد ب

 .كشته شده است ١٣٢٩ها يك قالب مثالي و داراي يك الگو هستند. دخترش در سال شاه

دارند رفعت ماه را با صورتي هايي هستند كه او را وا ميخونخواهي و كين جويي انگيزه

از صحن روايت بكند و در اقدامي خلاف عرف وشرع و اخلاق  ةتجريدي و مكتوب روان

بار بگيرد و با آن فرزند مكتوب سعيد بشيري كه همان  ،شاه روايت صورت ازلي مكتوب

رفعت ماه زن سياّل و تجريدي  هندي است شاه را به قتل برساند. ةشاه بشير فرزند رقاص

كلمات در متن در حركت است هيأت كه از آغاز روايت احمد بشيري و به موازات آن در 

 مصورهلاكت شاه بشير شكل  ةكند و نطفهندي هبوط مي ةرقاصدر پايان در وجه مادّي 

 ةتقدير مرگ شاه منصور را به منص ،آورد و اين تولد راز آميزسعيد بشيري را به دنيا مي

  نشاند. مي ظهور

توان صرفاً از وجه مادي لكاته رقاصه هاي ديگري هم ميويل قرائتتأبه جزء اين 

نمادين و اساطيري رقص و افعي پيچيده بر  ةخصهندي با دو مش ةهندي داشت. رقاص

هندي يادآور تمثال شيوا  ةمصدر تحقق تقدير مرگ شاه مغفور است. رقص و رقاص ،گردن

شيوا مظهر انرژي حيات به صورت رويارويي و «خداي شادماني كيهاني در هند است. 

كه  ي داردبرخورد دائم دو نيروي متخالف است. خدا در دست راستش دايره زنگي كوچك

آتشي به  ةكند و در كف دست چپش شعلاهنگ رقصش را تفطيع ميبا جنباندنش ضرب

گورزاد خردي كه نمودار انسان غرقه در جهل و  ةشكستشكل زبان هست و بر پيكر درهم

اند نمايشگر نشاط له او را در برگرفتهها هايي كه چونرقصد. شعلهناداني است مي

  . )١٩ -١٨: ١٣٨٩(ستاري: » اندمظهر فروع شناخت نيز طبيعت و ناپذيرپايان
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شهواني و دام تقدير است. در پي رازگشايي خواجه  ةوليكن در اين اثر رقص نماد جاذب

شاه زنان را به نشان جنگ با تقدير ترك گفته است؛ وليكن تقدير  ،سرارالاكاشف

است. خدا بانويي تر تقدير قويع است. و نفس اماره شكلي از اشكال وقو ناپذيراجتناب

هندي موصوف به صفات بالا؛ داراي همزادي مجسم به صورت افعي خوفناكي كه تكثر 

اصه اعجوبه حضور افعي چهل افعي در آن منعكس است و شرط هم آغوشي با اين رق

موارد ياد شده ظرايف رمزي زيادي در شرفيابي رقاصه اعجوبه و افعي  همزاد اوست. جز

مايه حضور شايت وجود دارد. مار جانور اساطيري روايت با چند نقهمزاد او در متن رو

  از:  يافته است كه عبارتند

وار هوشيار و خردورز است (حيوان حيواني است كه تعقل در رفتار دارد و آدم .١

  خرد و هوشياري و شعور).  ةنما با قوآدم

اوست. تظاهر بيروني  نماد ابزار قدرت ،بانوي هوس. پيچان به دور اندام رقاصه ايزد٢

نفس اوست. شكل حيواني درون رقاصه هندي است؛ يا ممثل نفس اماره شاه است. در 

شود مار همواره ملازم ايزدان مونث و مادر تاريخي همراهي مار و رقاصه ديده مي ةپيشين

. ماري كه دور زن حلقه زده باشد زني كه ايزد بانوي )٣٢٩: ١٣٧٩ ،(كوپركبير بوده است 

ي است نمايانگر مار شمسي (مرتبط با ايزدان جهان زيرين) است و با او پيوند نر و قمر

  )٣٢٩(همان: كند ماده برقرار مي

آنيما خواهان زندگي است چه خوب وچه بد چه زيبا و «از حيث روانشناسي يونگي  

شت. تواند به صورت نماد فرشته در آيد و هم به صورت مار بهميناخوشايند در نتيجه هم 

تواند سيرن پري دريايي فرشته رحمت يا دختري زيبا باشد و هم مادّه ديوي ميهم 

مكد. علاوه بر آن جانشان را مي ةكند و شيرخود مي ةفريبكار كه مردان جوان را فريفت

  ).٦٣: ١٣٨٤ ،(مورنوآنيما به برخي حيوانات نظير ببر مار و پرنده نيز كشش و التفات دارد 

  به مار گناه نخستين كه با تقدير مرگ شاه روايت ارتباط دارد.  تلميحي است .٣

مار نماد آشوب ازلي است. در روايات  ،هاي اساطيري جهاناساساً در بيشتر فرهنگ

هبوط آدم آمده است: مار از دربانان بهشت بود و جايگاه مهمي نزد  ةيهود و اسلام در افسان

كرد و او را در دهان خود جاي داد و به بهشت كه با ابليس همكاري خداوند داشت. زماني

اش را از دست داد نفوذ داد به جرم همكاري با شيطان در اغواي آدم و حوا موقعيت عالي



 ١٤١□  ١٢٧-١٥٠ صص زاده و... پوران علي   ابوتراب خسروي  "اسفار كاتبان"هاي اساطيري در مايهبُن

 

. مار )٧٣٨: ١٣٨٦ ،(ياحقيدست و پا از آن مكان جاويد اخراج شد و با نفرين خداوند بي

خرد و شهوت و... موجودي است حامل دو قطب متضاد در ذات. نماد مرگ و زندگي 

است  كند مظهر نوزايي و جاودانگي است چون كشندهاندازي مياست. چون هر ساله پوست

در فرهنگ معارف رمز و نماد مار موجودي دو وجهي است:  به مفهوم مرگ و ويراني است.

در وجه نخست نماد انرژي و حيات و در وجه دوم نماد شر و نابودي شهوانيت و رمز و 

. به نقل يكي است» مردن«مار با  ة. در زبان فارسي ريش)١٦٤: ١٣٨٠، ورين(گراز است 

كه به معني ميراننده و  "ماره"سانسكريت  ةبا واژ "مار"فارسي  ةواژ" دهخدا ةناملغت "از

كننده به معني زيانكار و تباه "مئريا"اوستايي  ةبنابراين با واژ ريشه است؛كشنده است  هم

: ١٣٥٢. ٤٣دهخدا، ج( و پارسي باستان به معني مردن يكي است اوستايي "مر"از مصدر 

هاي دكتر ناهوكو تاواراتانيمار در زبان فارسي داراي دو معني . بر اساس يافته)ذيل مار

صادق هدايت مار را سمبل زن « .به تعبير او)١٢: ١٣٨٦ ،(تاواراتاني ميراننده و زاينده  است

(هم مرگ آور و هم زندگي بخش بودن)  صفت دوگانهداشتن  هاآنداند و وجه مشترك مي

نمادگرايي ». «الحياة«است و زندگي يعني » الحي«. در زبان عربي مار )١١٨(همان: » است

» است همار به شدت وابسته به مفهوم زندگي است؛ در زبان عربي مار الحيه و زندگي الحيا

  . )٦١: ١٣٨٧ ،(شواليه

كه مار در روز ازل در تقدير هبوط آدم  طورهمان يمبينمي اين تفاسير ةدر كنار هم

حكيم  ةكرده است. خواج مشاركت داشت مجدداً در تقدير مرگ شاه منصور ظهور

  :گويدمي

 ةخانه زاد عاجز از سقط نطف ةاين بند» «... آن افعي سرخ عظيم موحش است« 

 ،وي(خسر» باشم كه آن كنيز نگهباني چون آن افعي موحش داردملوكانه مي
١٦٣: ١٣٨١(.  

شود و پيشگويي سان مار همزاد رقاصه مانع دستيابي حكيم براي سقط نطفه ميبدين

  پيوندد. به حقيقت مي -تقدير مرگ شاه - سرارالاخواجه كاشف
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  ي ايزدان قديسالگوكهنت) 

  شيخ يحيي كندري )١-ت

ا تيپ از پير يك ممثّل ي الگوي تكرار شونده در آثار خسروي وكهن كندري يحيي شيخ

اي جاويد صاحبدل عرفان ايراني اسلامي است. جعل اين اسم در راستاي بازسازي اسطوره

است. اسمش  الهام بخش كتابت و جاودانگي و با قدرت ظهور در اعصار مختلف تاريخ

اي كهن و جامع از الاثار نمونهاش مصاديقريشه با حي و حيات و رسالهيحيي است هم

  د مرگ انديشي و بي مرگي. عرفان با رويكر

  

  سرار الاخواجه كاشف )٢-ت

اي كه او با آن قدرت خدايي و مافوق بشري دارد دانستن اساطيري و قدسي ةمشخص

خداگونه دارد. داناي غيب و پيشگوي تقدير شاه مغفور است. او  صتشخاسم اعظم است. او 

او به صورت خداوند  ها جاري است. صورتآدمي ازلي و ابدي است كه در همه زمان

» ور گرم«شود. در روز مراسم شبيه است. وجوه جلال و جمال خدا در او نيز ديده مي

هاي متوالي در شود. حضور او در زندگيشدرك قديس با دو وجه متناقض آشكار مي

اعتقاد او به اصل  ةي گوناگون گاه سليمان گاه شدرك قديس گاه بخت النصر نتيجهاتهيأ

اش تلميحي است به سليمان نبي مثل صورت ازلي است. جايي كه صورت ازلي هشياري و

با را از آسمان به زمين در مجلس شاه ي است كه بلقيس زن اثيري / ملكه سخداي -انسان

خواجه با شاه مغفور در تعامل است و شدرك در مقابل نبوكدالنصر قرار  .سازدظاهر مي

ي مافوق الطبيعي و كراماتشان نخستين آزموني است شان با نمايش قدرتاثبات قداستدارد. 

در صورت نمود افعال  ها. آنگذارندكه قديسان روايت در محضر شاه پشت سر مي

بنابراين اصل از همان ابتدا به ساكن خواجه  شونداعجازگون خود در نزد شاه باورپذير مي

ا خواجه را به سويي پيش در معرض آزمون شاه است. شاه مغفور زيركانه مناظره و گفتگو ب

  سر قدرت آسماني او را ديد و سنجيد.  ةبرد كه بتوان او را آزمود و به ديدمي

ديگر مرد به معناي زايش و حيات اصل جدانشدني از روح و روان مرد است.  ةنيم ،زن

هايي كه ملازم هم زندگي آفرينند. و  زن موجودي پيچيده و گانهشاه و حرم و زن سه

اش در هر حال مرد اش خواه وجه لكاته و ماديّنزد مرد است خواه وجه اثيريرمزي در 
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زيبا در دربار كه وجه لكاته زن است يكي از  ةكشد. حضور رقاصرا به سوي خود مي

بينيم در استقبال از خواجه مجلسي كه شاه ترتيب داده هاي شاهان است. از اينرو مينشانه

گري است. از آنجا كه بر عكس شاهان يكي از لوهاست رقاصه هندو در آن در حال ج

هاي قديسان پرهيز از شهوت و زن است نخستين چيزي كه شاه خواجه را با آن نشانه

  آزمايد زن است. مي

اي گرداني شايد هنوز زن نكردهاي خواجه از زنان روي بر مي«گويد: شاه رو به خواجه مي

  . )٣٤(همان: » كني... كه شرم مي

دارد. آميز خواجه را به حركت وا ميبينيم شاه با اين سخن تحرّكارت بالا ميدر عب

اولين  ةكند پيوندي جادويي كه مايخواجه در جواب به ازدواج خود با زن اثيري اشاره مي

خواجه قادر است هر زمان كه اراده كند او را سوار برمركب شگفتي شاه و درباريان است. 

آورد. لذا براي نشان دادن اين ادّعا و نخستين فعل اساطيري  بادي تيز تك به نزد خود

  شود. خويش دست به كار مي

كند... اندام بادي در اي ميدستش را به منتهي اليه شرقي آسمان رو به ستاره«... 

گويد: چه سرد پيچد. گويي مركبي از جنس باد.... زني ... زير لب ميآسمان مي

   .)٣٥(همان:  »كشدهايش ميتراش ساق هاي دامن را براست و چين

اي منزلگاه زن اثيري است. منتهي اليه شرقي (مكان طلوع و زايش) آسمان رو به ستاره

عنصر باد اسباب ظهور موجودات اثيري است. مكان روح سرد است. سرما و تاريكي و 

خواجه او را يت اين امر خارق العاده ؤظلمات از مظاهر آنيما هستند. پس از آن شاه با ر

گيرد كه در اين گفتگو اي بين دو نفر شكل ميخواند. از همين جا مناظرهافسونگر مي

شود كه هم خدا و آفرينش آدم مي ،مرد ،ابليس ،معجزه ،اشاراتي به مفاهيم اساطيري جادو

شود معين ميخواجه  دهد هم خط و مشي فكريمخاطب را به زمان نخستين رجعت مي

  . )٣٧ -٣٦(همان: 

شناسي ي انسان ازلي است. از اولياء االله است. اسطورهالگوخواجه اسطوره است. كهن 

مرد خدا ترجمان «به معني شناخت اصل اشياء است. مرد خدا هم كاشف لسان اشياء است. 

خاك است كه از سكون خود ناشاد  ةيكي از اين اشياء تود. )٣٧(همان: ». زبان اشياء است

موروثي و  ةحدود ازمنه داشته است. خواجه با اشاره به حافظ بوده و قصد هجرت از
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مقدس  ةكلم«ناخودآگاه جمعي ما مجدداً نحوه آفرينش آدم و قدرت لايزال خدا را كه در 

همچنان «كند. ترين عبارت به زيبايي و رسايي بيان ميمجموع است  در كوتاه» كن فيكون 

سكوت بي  هاخاك بود و از پس قرناي سم تودهكه در حافظة خاكي ما مانده كه روزي اين ج

كرد و به رب اعلي شكوه كه از غبار بودن خسته است و مي آنكه چشم و زباني داشته باشد ندبه

  . )٣٨(همان: » قادر اعلي فرمان گفت: شويد

ي رازآموز در شرح حالات خويش و اينكه چگونه به الگوسرار كهنالاخواجه كاشف

مرگ مادر آغاز  ةدارد. واقعرامت رسيده پرده از لطايف باريكي برميگشايي و كسرمقام 

 ةيت مرگ شروع پويش و رازآموزي اوست. ادامؤآگاهي و روشن بيني خواجه است. ر

 ةبه ظاهر ويرانگر براي خواجه نخستين بارق ةحيات و تجلي ذات خواجه است. اين پديد

واقعه مسافر سمتي شديم كه هر صبح  و بعد آن«شود. بيداري است. و نوعي سفر تلقي مي

اينك خواجه نوآموزي است كه عزم طي طريق و منازل  .)٧٦(همان: » كردخورشيد طلوع مي

عطف حيات اوست. بقاي عمر اوست. در اين سفر پر رمز وراز  ةكرده است و مرگ نقط

اعمال اساطيري مرتاضان و جوكيان هندو و چرايي رفتارشان رهاورد حيات  ةمشاهد

كشد و سفري يك قهرمان از زندگي روزمره دست مي«بخش او و درس بعدي اوست. 

كند: با نيروهاي شگفت در آنجا هاي ماوراءالطبيعه را آغاز ميشگفتي ةمخاطره آميز به حيط

يابد. هنگام بازگشت از اين سفر پر رمز و راز شود و به پيروزي قطعي دست ميروبه رو مي

  . )٤٠: ١٣٨٥ ،(كمبل» ارد كه به يارانش بركت و فضل نازل كندقهرمان نيروي آن را د

سرار نايل به مقام مشاهده و معاينه آموزگار اسرار هستي است. از نظر الاخواجه كاشف

ي فردانيّت خويش هاي قهرمان آشنا ساختن نوآموز با جنبهالگويونگ خويشكاري كهن

هاي رمان اين است كه زمينهقه ةعملكرد اصلي اسطور«اسرار زندگي و مرگ است. 

كند و به انسان را فراهم مي –شناخت نقاط ضعف و قوت  –نخستين خود آگاهي فردي 

  . )٢٧: ١٣٨٣(يونگ » دهد تا راه پر فراز و نشيب زندگي را بپيمايدمي دلگرمي

  

  شدرك؛ قديس يهودي )٣-ت

ه شده است. سخن نوشت (ع)ايزد باران با اقتباس از سرگذشت دانيال نبي ،روايت شدرك

داند و قادر است دريا ابر و باران آرد. حكايت از ابرمردي است كه زبان عناصر اربعه را مي
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از اين قرار است كه فارياب دير سالي است دچار خشكسالي شده و به برهوتي تبديل 

درختان را  ةو هم» دوزخ غبار خشك بود كه لايه بر لايه همي برنشيند بر زمين«گرديده كه 

از جنس خاكستر آمده و اشباح ديوان كه از «سوزانده است و اگر تك درختي هم باقي مانده 

. هومن والي فارياب به خدايگان )٥٠: ١٣٨١، (خسروي» جنس تشبادند همي زوزه زنند...

نبوكد نصر پادشاه بابل نامه بلندي از خسارت وارده از خشكسالي نوشته و تقاضاي بارش 

   كند.باران از او مي

بر اسطوره باوران  هاآنمند اساطيري دارند و حمكت انجام نظام ةها پشتوانهمواره آيين

پوشيده نيست. نبوكد نصر خدايگان بابل پس از دريافت تقاضانامه باران از سوي هومن 

دهد آتشي بزرگ در كوه زرد برپا كنند و هيچ احدي جز كاهنان در والي فارياب دستور مي

د و اگر توان اين كار را نداشته دريا ابري بر ملك هومن روانه كن د تاآن جا حضور نياب

باشند مجازات خواهند شد. حضور زنان و نا اهلان در روند رازگشايي اساطيري اختلال 

را بشناسند اساسا به  هاآناساطير قدسي كه زنان نبايد «كند. به نقل از الياده: ايجاد مي

» شوندمراسم راز آموزي و تشرف به اسرار مربوط مي آفرينش كيهان و خاصه به بنياد

وع باران شدرك الن. در اين گردهمايي همه كاهنان متفق القول به رب)١٩: ١٣٩٢ ،(الياده

ك فارياب گرد و دود دوزخي فرو كنند. با ورود شدرك قديس به خايهود اشاره مي

ت باران آوري به برهوت شوند. شدرك نيز تمهيدانشيند و ستارگان و ماه آشكار ميمي

  كند: فارياب جولانگاه ديوان را به ترتيب زير اجرا مي

  براي آوردن دريا ابر.  )٥١: ١٣٨١ (خسروي،» ميخ بر زمين زنيد و ارويس ببنديد« .١

  زند. به سمت آسمان بانگي رعدآسا ميشدرك  .٢

او در آورد اين كنش همت شدرك و قدرت صدايش دريا ابري را به حركت در مي

در امور صرف حسي زبان مانند صوت صداي انسان قدرت «دنياي اساطير مصداق دارد؛ 

خواهند وقايع مي» گيريجن«گذارد. اقوام ابتدايي با اي نهفته است كه بر اشياء اثر ميويژه

كوشند با آواز خواندن و فرياد كشيدن و ايجاد صدا و مي» دفع كنند«تهديد كننده و بلاها را 

. اين داستان )٩٤: ١٣٩٣ ،(كاسيرر» را دور كنند هااينو كسوف و طوفان و مانند  خسوف

اساطيري يهود و نبرد خدايگان باران و خشكي مطابقت دارد با ايزدان تيشتر و اپوش 

تيشتريه [در پهلوي تيشتر] سيماي ديگري است «خدايان باران و خشكي در ايران باستان. 
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يعني باران پيوند دارد و برخلاف وايو در شخصيت وي دو  كه با يكي از نمودهاي طبيعي

گانگي نيست. تيشتر نيروي نيكوكاري است كه در نبرد گيهاني با اپوشه ابليس خشكسالي 

و شكوهمند نخستين ستاره و ن رخشا ةستيزد. تيشتر ستارزندگي مي ةو تباه سازند

  . )٧٦: ١٣٨٩ ،(هينلز» ها و باران و باروري استخاستگاه آب

است. بهشت آفرين است » منادي باران«و » حيات ةاسطور«به هر ترتيب شدرك 

بركت آور فارياب. باران و آفتاب و باد در خاك فارياب تحت فرمان او به نوبت نقش 

هاي آن اند و دانهكنند. شگفتا كه با حضور او در فارياب گندمان به بلندي نخلآفريني مي

هي دارد و يك خوشه انگور چل سبو شراب و يك دانه به سان دو گاو نر درشت بارد

بود و به خاك به هر سال دو پستان گاوان پرشير مي«دهد و زيتون يك خمره روغن پس مي

ها نماد زاد و رود و جاري پرشير بودن مادينه .)٥٣: ١٣٨١، (خسروي» رستنوبت توشه مي

ديگري است كه با  ةادينبودن زندگي است. خاك يا مام زمين فارياب مؤنث طبيعت م

  وجود نعمت خيز و حضور پربركت شدرك قديس انگار دو بهار دارد و دو نوبت رويش. 

وع باران به بابل است. الناز آن تاريخ نبوكد نصر خواهان بازگشت شدرك قديس رب

شدرك فرمود كه ما ساكن خاك فارياب «هومن اين اختيار را به شدرك واگذار كرده است. 

امتناع وي از رفتن به سوي بابل  .)٥٤(همان: » زمين فارياب بسته كرد پايكان ما رابوديم و 

به فارياب لشكركشي كرد و شدرك را متهم به دزدي او خدايگان نبوكد نصر را برآشفت. 

كه شدرك دزد بود كه دريا ابرها را به فارياب فراز آورد و جهان خشك «... دريا ابرها كرد؛ 

هفت دريا بر فارياب باراند و هيولاهاي خاكستر را به هفت اقليم ديگر اندر كرده  هايمانده و باران

رانجام وي بدين جرم با نيرنگ س .)٥٤(همان: » كه خيانت به مردمان آغازيدن كرده

شود. اما مسأله اين است كه مرگ قديس پايان مينوي بودن او نيست. مي آوري كشتهجنگ

 .)١٥٥(همان: بر ابديت اوست  نزاع بر سر جسد او دالو ، ازلي، قدسي و ناميراست قديس

منبع حيات طبيعت و دلهاست. به سويي كه  اساساً در اين روايت شدرك آب، باران و

جاري است آنجا بهشت است گياه و سبزه و درختان بهشت برين رويد بركت زاست نعمت 

متي كه از وجود شدرك هاي مردمانش بهشتي است و نيك رفتار. و آن سبه وفور است دل

اند و بهره است جهنم است و مردمانش بي نصيب از فيض و قداست دوزخيآب حيات بي
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فارياب شده اي پيدايش مكان اسطوره ةبدكردار. به سخن ديگر وجود شدرك قديس ماي

  است كه سرنمون عوالم دوزخ و بهشت است.

  

  هاي اساطيري در متنابزار و نمايه ث)

از براي سليمان از بهشت تحفه آوردند و به « كي چوبين و برنده از كهور ير تيغشاجنه شم

اي است كه . اين همان وسيله)١٠٣(همان: » نمودامر سليمان رگان مرتدان را جويده فص مي

. اين شكنجه مرگ آور با آداب وآييني برگزار مي)١٨٨(همان: شود اقليما با آن كشته مي

نمايند نشانند و رگان ساعدين او را فصّ ميدر خلوت مي شود. شريفان هر نسل مرتد را

همچنان كه شريان خون دستانش جاري است شريف نسل تا آن هنگام كه مرتد به موت و 

  .)١٠٣(همان: دهد يهوه متصل شود به خواندن دعاي مركاوه ادامه مي

  

  مكرر برخي تصاوير اسطوره بنيان بسامد )١-ث

  قرباني  ةبوي سوخت) ١-١-ث

ها گزارش شده است. قرباني پچ پچ عجوزه ةاين رسم يهودي مكرر پس از گفتن جمل

، (ميشلگيرد گناهان و قرب به خدا انجام مي ةيكي از احكام عبادي يهود با هدف كفار

٩٦-٩٧: ١٣٧٧(.  

  

   كلاغ )٢-١-ث

حتماً «مادر اقليما در نامه به يك فوج كلاغ نشسته بر روي نقاب شيرواني اشاره كرده گفته «

. كلاغ پيشينه اساطيري دارد. مطابق با نص )٦٤: ١٣٨١، (خسروي» ها هنوز هستندكلاغ

كلاغ در زمان نخستين از طرف خدا مبعوث شد تا روش تدفين مرده را به ، صريح قرآن

چون مردارخوار است حد « . اين پرنده از حيث نماد اساطيري)٣١ ئده:ما(قابيل بياموزد 

خوار (وابسته به ندگي يعني جانوري است كه ميان جانوران گياهواسطي ميان مرگ و ز

زندگي از ديدگاه رمز) و جانوران درنده و خونخوار (وابسته به مرگ) جاي دارد و به 

: ١٣٧٧، (كازنوكشند را نمي هاآنكنند ولي عبارت ديگر از گوشت حيوانات تغذيه مي

به روايتي به سبب نوشيدن آب حيات  ديرزي است و ة. به طوركلي كلاغ پرندپانويس)١٨٨
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 ،(هينلز» تشرّف به آيين مهر بوده استاول  ةنماد مرتب«ناميراست مگر آنكه كشته شود و 

٤٥٥: ١٣٨٩(.  

  

  نتيجه
انسان فطرتاً دوستدار عمرابدي است و همواره در جستجوي اكسير حيات است. مرگ 

انسان از ازل به مقابله با اين  نيروي آشوبگر و مخرّب زندگي مادّي تقدير محتوم است و

يشي است. انسان اندهاسفار كاتبان با آن اسطور ةمقابل ةپديده برخاسته است. نحو

لوة ويرانگرانه مرگ را خوار يش جاويد است. ايمان به معاد و رجعت جاندهاسطور

ام باززايي سازد. تناسخ با ماهيّتي ديگرگونه با تعريف هندوان از آن در اين اثر به استخدمي

روح الهي در انسان اصالت دارد و  ةو جاودانگي انسان درآمده است. هوشياري و نفخ

اين اصل با خدا شباهت دارد و جاويد است. قالب مثالي انسان عين ذات  ةانسان به قرين

است؛ انسان از جنس باري تعالي است و داراي صورت ازلي و ابدي  ناپذيرباري تعالي فنا

  است. 

انديشي در اين اثر با دو فار كاتبان مرگ چهار نفر گزارش شده است. مرگدر اس

رويكرد محور بحث قرار گرفته است: يكي پذيرش آن و ديگري رسيدن به ريشه و 

شود. تشريح تشريفات كفن و دفن خاستگاه انسان كه منجر به بي مرگي و جاودانگي او مي

است. منزلت انسان و رجوع او به اصلش  بازآفريني و احياي ميّت در آيين اسلام ،آذر

شد گودالي كند و مثل هر موجود مسبب كفن و دفن به آيين و آداب اوست؛ وگرنه مي

  چال كرد.  ،ديگري براي پيشگيري از بوي عفن و امراض و آلودگي او را دفن نه

ساز از سرگيري حيات و هوشياري اوست سبب ةبينيم مرگ مادر خواجه ماييا مي

سرار است. مرگ در نزد شاه مغفور و اقليما عامل پذيرش تقدير الهي است و كشف ا

  بازگشت آن دو به سوي آسمان منزلگاه حضرت حق است. 

ينشِ آفر ةاست. خميرماي نويسندهالخطاب كتابت روش مكتوب مقابله با مرگ فصل

قرائت  انسان و» ناپذيرحضور زوال«است. كتابت جايي است براي » ناپذيرتني زوال«

  مكرر هوشياري او. 
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هاي گوناگون هيأتي متوالي با هاهاي جاودانه و جاري در زندگيالگوبازتعريف كهن

تبديل تكثر به اتحاد نيل به جاودانگي است. فضاها و عناصر آشناي بوف كوري مثل زن 

  هندي به بار اساطيري رمان دو چندان افزوده است.  ةاثيري و رقاص

آفريده شده » بينامتنيت«و شگرد هنري » روايت در روايت«تكنيك اسفار كاتبان با 

پريشي و خروج زمان روايت از روند طبيعي و خطي است. اين است؛ اين عامل موجّد زمان

الگوي خطي زمان در رمان مخاطب را به زمان بي زماني  نزدايي يعني كنار گذاشتآشنايي

  سازد. متصل مي
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